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گــهــواره
هیأت دبیران:

آرزو آریاپور، حضرت وهریز، ذبیح مهدی، 
فرشته مهدی، محمدحسن تولقین، منیراحمد، 

مهدی نایاب، ندا فرحت، نوید صدیقی

سردبیر: حضرت وهریز



Comment-Alt-Lines   سخنی با بزرگ‌سالان

گهواره توسـط جمعی نقاش‌، نویسـنده و مترجم، ویراسـتار و صفحه‌آرا به منظور تألیف و 
ترجمه‌ی کتاب برای کودکان افغانسـتان تأسـیس شـده است. دسـت‌اندرکارانِ گهواره 
تـا بـه حـال کتاب‌هایـی را بـه زبان‌هـای فارسـی، پشـتو و اوزبیکـی تألیـف و یـا از زبان‌هـای 
ترکی، اردو، دنمارکی، انگلیسی، جاپانی، روسی، آلمانی و فرانسوی ترجمه و برای چاپ 
آمـاده کرده‌انـد. ایـن نهـاد سـعی دارد تـا بـا ارایـه‌ی کتاب‌های جـذاب در قالبِ داسـتان، 
کـودکان، ارزش‌هـای پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهـن آن‌هـا  شـعر و سـرگرمی بـرای 
نهادینه سازد. تلاشِ گهواره بر این است تا کودکان افغانستان که در بیرون از کشور به 
دنیـا آمده‌انـد، یـا در کودکـی بـه خـارج رفته‌اند، پیونـد خود را با مادران‌شـان از راه سـخن 
گفتـن بـه زبانِ‌مـادری حفـظ کننـد و از همین راه رابطـه‌ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا 

نگهدارند.
آرزومندیم که در این راستا مادرها و پدرها همکاری‌مان کنند و امیدواریم این کتاب‌ها 

را به دسترس کودکان‌شان قرار دهند و با آن‌ها یا برای آن‌ها بخوانند.

گهواره
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یکــی بــود یکــی نبــود. درخــتِ توغــی بــود بــزرگ، قــوی و بلنــد. در بیــن 
کبوتــر  گرفتــه تــا ســهره و  شــاخ‌وبرگِ انبــوه ایــن درخــت، از جُغــد و طوطــی 
و موســیچه، همه‌و‌همــه زندگــی می‌کردنــد. هــر غــروب، یکــی از پرنــدگان 
یــن شــاخه‌ی درخــت می‌نشســت و  بلندتر بــر روی  بــرای چنــد دقیقــه 
بــا صــدای زیبــا بــرای دیگــران آواز می‌خوانــد. ســایر پرنــدگان بــه دقــت 
این‌طــوری،  و  می‌خوانــد  آواز  دیگــر  پرنــده‌ی  آن،  از  پــس  می‌شــنیدند. 
رچــه نوبــت می‌رســید و هــم بــرای جُغــد. بعضــی از روزهــا 

َ
هــم بــرای ق

این‌همــه  از  تــوغ  درخــت  و  می‌کردنــد  اجــرا  دســته‌جمعی  آهنگ‌هــای 
ســروصدا در بیــنِ شــاخه‌هایش خیلــی لــذت می‌بُــرد. روزگار بــرای تمامــیِ 

پرنــدگان بــه خوبــی و خوشــی می‌گذشــت.
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روی  بــر  ســهره  غــروب،  هنــگامِ  روز  یــک 
ین شــاخه نشســته‌بود و آواز می‌خواند: بلندتر

در جنگلِ سبز
زیباست ماندن
بر شاخه‌ی توغ

آواز خواندن

من دوست دارم
چیوچیو چچیو چیو

این زندگی را
سیوسیو سسیو سیو
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گهــان زاغــی پروازکنــان  همــه از آوازِ زیبــای ســهره لــذت می‌بردنــد؛ امــا نا
ــا تعجــب یکــی ســوی دیگــر نــگاه  کنــارِ ســهره نشســت. پرنــدگان ب آمــد و 

گفــت: گرفــت و  کردنــد. زاغ ســرش را بــالا 
_ کنــم منتظــر آمــدن 	 بــه بــه. چــه پرنده‌هــای خــوب و قشــنگی! فکــر 

می‌خواهیــد  کــه  اســت  معلــوم  نگاه‌های‌تــان  از  بودیــد؟  مــن 
بخوانــم. آواز  برای‌تــان 

گفتنــد. ســهره هــم بی‌ســر و صــدا شــاخِ بلنــدِ  پرنده‌هــا بــه زاغ خوش‌آمــد 
کــرد و رفــت پایین‌تــر و روی یــک شــاخه نشســت. درخــت را تــرک 

کرد به آواز خواندن: زاغ شروع 
بر شاخه‌ی توغ

آواز خواندن
کیست؟ زیبنده‌ی 

زیبنده‌ی من





بــا  آدم‌چهــره  ولــی  بــود.  گوش‌خــراش  و  خــراب  بســیار  زاغ  آوازِ 
گفــت: مهربانــی 

_ کمــی 	 بایــد  گمانــم  بــه  ولــی  زاغ‌جــان،  داری  خوبــی  صــدای  چــه 
شــود. دل‌نشــین‌تر  صدایــت  تــا  کنــی  تمریــن  بیشــتر 

گفت: سهره هم 
_ کمــی قاف‌هــا را بــا 	  

ً
بســیار خوشــم آمــد. آوازت زیباســت. امــا لطفــا

ملایمــت بگــو.
او  کــه  گفتنــد  و  کردنــد  تعریــف  زاغ  صــدای  از  هــم  دیگــر  پرنده‌هــای 
بایــد بیشــتر زحمــت بکشــد تــا خوب‌تــر آواز بخوانــد. ولــی زاغ فقــط بــه 
تعریــف و توصیــفِ آن‌هــا توجــه می‌کــرد و انــگار انتقادهای‌شــان را اصــاً 

بــا هیجــان بیشــتری خوانــد: نمی‌شــنید. او 
مرغان جنگل
هربار ببار بار

چون من بخوانید
قارقار ققارقار

14





قققار ققار قققار ققار
ــه  کم‌کــم ب ــد و  کردن ــگاه  ــه دیگــری ن ــا درماندگــی یکــی ب پرنده‌هــا ب
لانه‌هــای خــود برگشــتند ولــی بــرای زاغ هیــچ اهمیــت نداشــت. او 

می‌خوانــد و لــذت می‌بــرد.
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کــه دیــد ســایر پرنــدگان خیلــی  درخــت تــوغ از ایــن 
چندبــاری  و  شــد  غمگیــن  شــده‌اند،  ناراحــت 
بــرای  امــا  داد؛  تکان‌تــکان  را  بزرگــش  شــاخه‌های 
زاغ هیــچ فرقــی نمی‌کــرد و همچنــان بــا آوازِ بلندتــر از 

می‌خوانــد: آواز  گذشــته 
قاقققققار ققاقققققار قققاقققققار
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کــه هیــچ، بلکــه در همــان شــاخه بــرای خــودش  گذشــت و زاغ از شــاخه‌ی بلنــدِ درخــت پاییــن نیامــد  روزهــا 
کــه جوجه‌های‌شــان  کم‌کــم ناامیــد شــدند. تعــدادی از پرنده‌هــا  یــک لانــه هــم ســاخت. پرنده‌هــای دیگــر 
کردنــد تــا درخــت دیگــری را بــرای  زودتــر از تخــم‌ بیــرون شــده‌بودند، درخــت تــوغ را بــا بچه‌هــای خــود تــرک 
یــن  کبوتــر آخر کننــد. روز بــه روز تعــداد پرنده‌هــا کم‌تــر می‌شــد. موســیچه، دارکــوب و  زندگــی و لانه‌ســازی پیــدا 

کــه درخــت تــوغ را ترک‌کردنــد. پرندگانــی بودنــد 







درخــت تــوغ از غم و غصه‌ی دوریِ دوســتانش، 
از  روز  هــر  او  ریخــت.  برگ‌هایــش  تمــام 
بیــن  پرنــده‌ای در  گــر  ا کــه  خــودش می‌پرســید 
شــاخه‌هایش لانــه نکنــد، برگ‌هــای ســبز و زیبــا 

می‌خــورد. دردش  چــه  بــه 
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خســته‌  آوازخوانــدن  آن‌همــه  از  زاغ  کــه  روز  یــک 
در  پرنــده‌ای  هیــچ  دیگــر  کــه  شــد  متوجــه  شــده‌بود، 
میــانِ شــاخه‌های درخــت دیــده نمی‌شــود و آن درخــت 
کنــده‌ی چــوبِ خشــک بــا چندتــا  سرســبز و زیبــا بــه یــک 
بــا  قــدری  زاغ  اســت.  شــده  بــدل  نوک‌تیــز  شــاخه‌ی 
کــرد و از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه پریــد و  خــودش فکــر 

بعــد پــر زد و رفــت.
یــک  فرارســید.  بهــار  فصــل  و  گذشــت  ماهــی  چنــد 
بــه  جنــوب  ســمت  از  کــه  مهاجــر  پرنــدگان  از  دســته 
غِ قنــاری و موســیچه هــم در  جنــگل برمی‌گشــتند، و مــر
ــا آن وضعیــت  ــوغ ب ــود، از دیــدنِ درخــت ت میان‌شــان ب
درخــت  این‌کــه  بــرای  قنــاری  غ  مــر شــدند.  ناراحــت 
و  نشســت  شــاخه  یــن  بلندتر روی  بدهــد  دلــداری  را 

خوانــد: آواز 
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زیرِ درختان
دریاست جاری

بر شاخِه‌ی تو
غِ قناری مر

موسیچه هم شروع به خواندن‌کرد:
ما با تو هستیم

ای توغِ زیبا
با توست جنگل

با توست دریا



در  ســردی  آبِ  کــه  کــرد  احســاس  گهــان  نا و  شــد  خوشــحال  تــوغ  درخــت 
ریشــه‌های خشــکیده‌اش جریــان پیــدا می‌کنــد. بــادِ بهــاری بــه شــاخه‌های 
ــا چنــد روز بعــد روییــدنِ اولیــن جوانه‌هــای  ــازه بخشــید و ت خشــک او جــانِ ت
کــرد. مــاهِ بعــد درخــتِ تــوغ سرســبز و زیبــا شــد.  بــرگ را روی تنــش احســاس 
ــه ســاختند و هــر روز غــروب  ــاز هــم تمــام پرنــدگان در بیــن شــاخه‌هایش لان ب

یــن شــاخه آواز می‌خوانــد. یکــی از پرنده‌هــا رویِ بلندتر
از شــاخه‌ها  پیــدا شــد و روی یکــی  بــاز هــم  مــا  از روزهــا زاغِ قصــه‌ی  روزی 
نشســت. او این‌بــار مانــعِ آوازخواندنِ موســیچه نشــد و گذاشــت کــه او آوازش 
را بخوانــد. بعــد از موســیچه نوبــتِ کنــری‌ بــود و پــس از کنــری نوبــتِ گنجشــک 
تــوغ  یــن شــاخه‌ی درخــت  و بالاخــر نوبــتِ زاغ هــم رســید. زاغ روی بلندتر

گفــت: ــا ناراحتــی  نشســت و ب
_ کردم. مرا ببخشید.	 خجالت می‌کشم. من آرامش شما را خراب 

کردنــد. دارکــوب پیشــنهاد  ــان او را بخشــیدند و از او دلجویــی  پرنــدگانِ مهرب
کــه زاغ برای‌شــان آواز بخوانــد. او هــم خوشــحال شــد و پذیرفــت و فقــط  کــرد 

بــرای چنــد دقیقــه آواز خوانــد:
_ ققارقار... قققارقار... ققققارقار.	
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در  کــه  گفتنــد  برایــش  و  کردنــد  تعریــف  او  زیبــای  آوازِ  از  پرنــدگان  تمــام 
کــرده اســت. او هــم خیلــی خوشــحال شــد و  آوازخوانــی پیش‌رفــتِ خوبــی 

نوبــت را بــه قرچــه داد.
کــه درخــتِ قصــه‌ی مــا روز بــه روز زیباتــر و سرســبزتر شــد و در  این‌طــوری بــود 
بیــنِ شــاخه‌های پُــر از بــرگِ او ده‌هــا پرنــده‌ی زیبــا و رنگارنــگ لانــه ســاختند و 

جوجه‌هــای خــود را پــرورش دادنــد.

پایان
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 z�  گروه الف: آمادگی و صنف اول
 z� گروه ب: صنف‌های دوم و سوم

گروه ج: ‌صنف‌های چهارم، پنجم و ششم
گروه د: صنف‌های هفتم، هشتم و نهم

گروه ر: صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

گروه‌های سِنی گهواره


